
عشقهرگز� به شد دلشزنده آنكه نميرد

ماثبت دوام عالم جريدهي استدر

نميميرددلي هرگز شد زنده عشق به است(كه جاودانه ما)عشق نام بـه[و

عشق ثبتميشود]خاطر هميشه براي روزگار دفتر است(در ).جاودانه

ميفرمايدعينالقضات و«:همداني مـيشـناس عشـق از ممـاتحيـات

ميياب)مرگ(= ».بيعشق

ميشودكسي محسوب مرده نيست عاشق كه كسي و زنده است عاشق .كه



فسـردهكسي شد خـالي عشق از استكه
است مرده بيعشق بود جان گرشصد

افسرده:فسرده منجمد،

شمردهر زنـده نتـوان نباشد عشـق را كه
نمردوانكه يافت اثري محبت جانشز

عشقهر به زنده نيست حلقه اين در آنكه
منبر فتـواي به نمـرده كنيدنمازاو

ميدهدحافظ بخوانيم:فتوا ميت نماز نيست عاشق كه كسي (براي كـه! كسي
ميشود محسوب مرده نيست .)عاشق



عشــقبميـريد ايــن در بميريدبميـريد
پذيـريددر روح همه مرديد چو عشق اين

گشتبيستـون دگـر بنـاهاي و خرابماند
درِ هنوزاين است باز كه است عشق خانهي

كهبهجـز محبـت آبـادبنـاي استدائـم
مـيكند راخـراب بنــايي هـر ام ايـ

ماندطاق جاي بر بيستون و خراب شد كسري
عشقزانكه را بودپـاكاو بنياد كوهكن



با-2 زير بيت تناسبمفهوم بيت ؟داردمعناييكدام

به« شد دلشزنده آنكه نميرد ما/عشقهرگز دوام عالم جريدهي در »ثبتاست

بـوددركــههـر)1 تـمـام خوانشعـاشـقـي بودپخته خام اگـرچه

او)2 گـرددوانكــه بودعـالمدانشاگـرچهخاصعشـقغـمازشـاد

كـه)3 راههـر اندرتاريخشودفناانـدرعـاشقيبه همه او شودوفاوقت

عشقاستمرگ)4 زندگيشبه كه را بودمبرگمانهرگزنيستآن فنا را او مر كه

گزينهيدر جاويداستوعاشقنميميرد)4(بيترويسؤالو استكهعشقهميشه شده .گفته


